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ســـری اول »زخم کاری« چنانکه احتمالا همه می دانند، اقتباســـی بود 
از رمـــان »۲۰ زخـــم کاری« نوشـــته محمـــود حســـینی زاد و همـــان کتاب 
هـــم خودش اقتباســـی از رمان »مکبث« شکســـپیر به حســـاب می آید. 
محمدحســـین مهدویان تا یک جایی طبق رمان محل اقتباســـش پیش 
رفت و از جایی به بعد مسیر را عوض کرد که همین گویا اسباب رنجش 
نویســـنده هم شـــده بود. طبیعتا وقتی بخواهند برای یک فیلم یا ســـریال 
فصل های بعدی را طراحی کنند، باید راه هایی برای گریز دو داســـتان 
مستقل به همدیگر در همان فصل قبلی مدنظر قرار بگیرد؛ اما وقتی که 
کار اقتباســـی باشـــد، این معادله پیچیده تر خواهد شد. بعضی رمان ها 
خودشان دنباله دار هستند اما آنچه که محل اقتباس مهدویان بود، جزء 
آنها نیســـت. نه شکســـپیر وقتی مکبث را می نوشـــت دالان هایی را برای 
گریز به ادامه داستان در نسخه های بعد باز گذاشته بود و نه حسینی زاد 
که رمان ۲۰ زخم کاری را نوشت، چنین کرد. به عبارت خیلی ساده، هم 
مکبث شکسپیر و هم رمان ۲۰ زخم کاری، هر دو آثاری مستقل هستند 
که با پایان پرده پنجم داستان، روایت آنها تمام می شود و با دلایل هنری 
نمی توانند دنباله داشته باشند؛ مگر اینکه دلایل تجاری چنین  انگیزه ای 
را ایجاد کنند. جالب اینجاست که مهدویان هم در سری اول زخم کاری 
وقتی آخر داستان را به میل خودش و برخلاف میل نویسنده رمان تغییر 
می داد، چنین تدبیری در نظر نگرفت که به طور موجه یا حتی ناموجه، 
دالانـــی خالـــی برای ادامه دار شـــدن قصه از آن تعبیـــه کند و با این حال 
ســـراغ ســـاخت ســـری بعدی رفت. جالب تر اینجاســـت که او در سری 
بعد هم ســـعی نکرد ادامه داســـتان را با تخیل خودش بپروراند و گفت 
که از یک اثر دیگر شکسپیر اقتباس می کند؛ یعنی هملت. معلوم است 
هیچ کدام از چیزهایی که  انگیزه و راهبرد ساخت سری دوم زخم کاری 
یبایی شناختی ایجاد نشده اند،  را تشکیل داده اند، با ضرورت هنری و ز

بلکه دلایل تجاری داشته اند. 

چنین کاری یک چالش به شدت منفی ایجاد خواهد کرد چون این جنبه از 
ماجرا که اثری کاملا هنری مثل هملت را دستمایه کاری کاملا تجاری قرار 
بدهند، می تواند متقلبانه ارزیابی شود. هیچ یک از هواداران سرسخت 
آثار کلاسیک، از اینکه قرار است مردم عام به واسطه یک سریال با متن 
هملت آشنا شوند، خرسند نشد و به میان آمدن نام هملت به عنوان منبع 
اقتباس زخم کاری۲ چیزی به نظر نرســـید جز »ژست فروشـــی«. فعالیت 
تجـــاری مهدویـــان برخلاف ســـایر آثار تجاری دنیا که لااقل به شـــکلی 
صادقانه تر چیزهایی از قبیل خنده ســـبک، اکشـــن غلو یا حتی اروتیسم 
را می فروشند، همین فروختن ژست است. این وضعیت سابقه سینمایی 
مهدویان را هم زیر ســـوال برد و باعث خوانش هایی منفی از کارنامه او 
شد. حالا تعجب نمی کنیم اگر ببینیم قضاوت ها این است که کسی که 
در فیلمســـازی اش به جای گشـــودن یک افق جدید فکری راجع به هر 
مســـاله ای، چه تاریخی، چه اجتماعی و چه فلســـفی، شبیه زردنگاران 
سیاســـی رســـانه ها با سوژه ها برخورد می کرد و دنبال جنجال سازی برای 
دیده شدن کارش بود، در آثاری که برای شبکه نمایش خانگی ساخت 
و فاقـــد جنبه هـــای سیاســـی و تاریخـــی و امثالهم بودند هـــم همین طور 

برخورد کرد. این قضاوت ها چه درســـت باشـــند و چه بی رحمانه، به 
هرحال بی راه و بی سبب نیستند. چه کسی گفته که مکبث می تواند 

دنباله ای داشـــته باشـــد؟ مکبث و زن فتنه گرش در انتهای داســـتان 
شکسپیر می میرند و اگر حتی کسی داستان فرزندان بانکو را که پس 

از مرگ مکبث به شاهی می رسند بنویسد، داستان مجزایی نوشته 
نه دنباله مکبث را. نام اکثر نمایشنامه های معروف شکسپیر از 

نام شخصیت اصلی شان می آید و وقتی آن شخصیت می میرد، 
یعنـــی تمام. فاجعه بارتر اینجاســـت که بـــرای رفع ورجوع این 
همـــه بی منطقـــی در دنباله ســـازی بـــر اقتباســـی از کتابی که 
خودش ملهم از شکســـپیر بود، کســـی بیاید و بخواهد یک 
نمایشـــنامه دیگر از شکســـپیر را محل اقتباس قرار دهد. این 

یعنـــی ادامه ژست فروشـــی را تا جفنگ کـــردن معنای اقتباس و 
تطبیق، پیش بردن. 

فصل دوم »زخم کاری« اثر محمدحسین مهدویان یک »ضربه کاری« به کارنامه کارگردان بااستعدادش بود

تراژدیصنعتیسازی
ژست فروشی 

به جای منطق روایی
، تاجر  وقتـــی شکســـپیر می خواســـت مکبـــث، هملـــت، اتللـــو
ونیـــزی یـــا ســـایر آثارش را بنویســـد، بـــه پیچیدگی هـــای نفس 
انســـان و حـــرارت و تاثیر موضوعاتـــی مثل طمع، خودخواهی، 
ن مایه های دیگر فکر می کرد.  ی از درو انتقام، عشـــق و بســـیار
یدادهـــا را چنانکـــه ذوق و مهارتش رهنمون می کرد، برای  او رو
اینکـــه نگاهـــش به چنین موضوعاتـــی را بازتاب دهد کنار هم 
گر جواد عزتی باعث فروش  می چید؛ نه بر حسب اینکه مثلا ا
گر هانیه  یال می شود، شبح او را به سری دوم کار بیاورد یا ا سر
ی کند، شخصیت  توسلی حاضر نیست در سری دوم کار باز
گهان بکشـــد. با این  یخته بود، نا منصـــوره را کـــه زنده بـــود و گر
ی که درصد قابل توجهی شـــان حول حضور  اولویت های تجار
یا عدم حضور هنرپیشه ها می گردند، نمی شود از پس بازنمایی 
یا اقتباس یک اثر هنرمندانه مثل هملت برآمد. البته ساختن 
گر آن اثر  ی هم فی نفسه نمی تواند عمل بدی باشد؛ ا کار تجار
ی بودن، ژست هنری  به شکلی متقلبانه نخواهد در عین تجار
یان که ژســـت هنری  بودن بگیرد. این اســـتراتژی عجیب مهدو
ی می ســـازد، یا بـــه عبارتی همان فروختن  می گیـــرد و کار تجار
گر در جاهای دیگر دنیا  ژست هنری در بازار آثار عامه پسند، ا
هم وجود داشـــته باشـــد، در هیچ جا به اندازه ایران پربســـامد 
نیســـت. وقتـــی او بـــا این اســـتراتژی جلو می آیـــد، باقی اجزای 
ی کرده اند. به عبارتی وقتی مغازه  کارش هم از همین روش پیرو
ژست فروشـــی دایر شـــد، انواع مشـــتقاتی که از این کالا ممکن 
است وجود داشته باشند، در آن عرضه می شود. نه فقط کلیات 
این کار یعنی »اقتباسی ایرانی از هملت به عنوان دنباله ای از 
یگرها هم نه  « یک ژســـت اســـت، باز یک اقتباس بر شکســـپیر
ی تکنیکی.  ی حســـی هســـتند و نه مکتب باز پیرو مکتب باز
ی آنهـــا بـــه جای تکنیـــک یا حس، صرفا ژســـت  یعنـــی در بـــاز
می بینیـــم. نمـــود اعلای این وضعیت حضور مالک اســـت که 
مرتب ســـیگار می کشـــد و انواع ژســـت های جالب را می گیرد؛ 
بی اینکـــه کوچک تریـــن قصـــه ای داشـــته باشـــد. عصبانیـــت 
ی و دل شکستگی شـــان،  شـــخصیت ها، جنـــون آنها، دلســـوز
ترسیدن شـــان، بدجنســـی و بی رحمی شـــان و خلاصـــه همـــه 
حالات و رفتار آنها ژســـت اســـت و کســـی به واقع عصبانیت، 
ی، دل شکستگی، ترس، بدجنسی، بی رحمی  جنون، دلســـوز
یگران، آنها  یا سایر ویژگی های طبیعی انسان را نمی یابد که باز
را بســـته به ســـلیقه کارگردان با حس یا تکنیک نشـــان دهند و 
بین  انگار این هنرپیشـــه ها لباس پوشـــید  اند و جلوی یک دور
ی متحرک دانه به دانه ژست های مربوط به خودشان  عکسبردار
را به ضمیمه صدای هر ژســـت اجرا می کنند و می روند. وقتی 
غایت اصلی یک اثر فروختن ژست باشد، دلایل مطرح شدن 
و برجسته شدن شخصیت ها و اتفاقات هم طبیعتا به فراخور 
بیـــان نکات عمیق درباره پیچیدگی نفس انســـان و مســـائلی 
از ایـــن دســـت نیســـت؛ بلکه فقـــط باید بهانه ای پیدا شـــود تا 
شـــخصیت ها )یا شـــاید بایـــد بگوییم آبجکت های انســـانی( 
ی همین حساب منطق  بیایند و ژست شان را بگیرند و بروند. رو
روایی هم خیلی جاها لنگ می زند که نمود اعلای آن صحنه 
تصادف شـــفاعت اســـت. اینکه میثم نتواند پدر معشوقه اش 
را بشناســـد و حتی خود شـــیدا هم که کنار او نشســـته، هویت 
پدرش را تشـــخیص ندهد با هیچ توجیهی قابل قبول نیســـت. 
لابد سازندگان مجموعه بیشتر از اینکه فکر کنند به توجیهی 
منطقـــی برای اصلی تریـــن نقطه عطف داستان شـــان احتیاج 
دارند، نیاز اصلی شـــان را جورکردن بهانه هایی برای رفت وآمد 
یگرهـــا و ژســـت گرفتـــن آنهـــا می داننـــد. در نقـــد و تحلیـــل  باز
یال  ها چندان کار فایده مندی به نظر نمی رسد که تک تک  سر
ســـوتی های منطقی یک مجموعه مورد اشـــاره قرار بگیرند؛ چه 
یاد هســـتند و ذکر تک تک آنها از  اینکه یا این ایرادها خیلی ز
حوصله خواننده خارج اســـت یا خیلی کم هســـتند و می شود 
ی پر از ســـوتی باشـــد،  گر کار ازشـــان صرف نظـــر کـــرد. معمولا ا
چنـــد مـــورد را مثال می زنند و تعمیم می دهند اما در مورد زخم 
ی نکته جالب اینجاســـت که نقاط عطف داســـتان منطق  کار
گر  یر ســـوال می برد. حالا ا روایـــی ندارنـــد و همین کلیت اثر را ز
در جزئیات خرد روایت هم منطق رعایت شده باشد )که البته 
خیلی جاها نشده(، مخاطب با محتوای کلی کار مشکل پیدا 
می کند و حتی گاهی عصبانی می شود. از عجایب روزگار هم 
این اســـت که این بی منطق بودن نقاط عطف اصلی داســـتان 
ی، درحالی اتفـــاق می افتد که کار را از  در ســـری دوم زخـــم کار

ی یک شـــاهکار شکسپیر اقتباس کرده اند.  رو

برویم از شکسپیر اقتباس کنیم که بفروشد!

در این چند صد ســـال که از نگارش آثار شکســـپیر گذشـــته، هیچ کس 
خودش را آنقدر از جواب پس دادن در برابر ســـوال های متعارف منطقی 
معاف ندانسته که فکر کند هملت را می توان به عنوان دنباله ای بر مکبث 
در نظر گرفت. خب چرا برعکس این کار را نکنیم؟ چرا مکبث دنباله ای 
بر هملت نباشـــد؟! نه مکبث می تواند دنباله داشـــته باشـــد، نه هملت و 
گر در مورد هر کدام شان چنین امکانی وجود داشت، می شد دیگری  نه ا
را دنبالـــه آن یکـــی در نظـــر گرفـــت. دلیل اینکه در هیچ جای دنیا کســـی 
ی  چنین جســـارتی به خودش نداده، شـــاید این باشد که حوزه های تجار
و هنری ســـینما مرزهای نســـبتا مشـــخص تری از آنچه در ایران می بینیم 
ی ادعـــای مولف بودن در ســـینما را ندارد  ی ســـاز دارنـــد. هیـــچ آدم تجار
و ســـراغ آثار شکســـپیر نمی رود تا خراب شـــان کند؛ اما ما مدت هاســـت 

یافته ایـــم کـــه در ایران با کاســـب هایی ســـطح پایین یا نهایتا متوســـط  در
طرفیم که مدعی روشـــنفکری هم هســـتند. شـــاید مخاطب این نوشـــته 
قبل از اینکه در ســـطور بعد به دلایل بی رمقی، بی ســـر و تهی، بی منطقی 
ی برســـد، تکلیف خودش را با  و لوث و جفنگ بودن ســـری دوم زخم کار
این موضوع بداند. یعنی نویســـنده این متن لازم نیســـت زحمت چندانی 
برای اثبات بی کیفیت بودن ســـریال بکشـــد و قاطبه مخاطبان خودشان 
ی که مختصر و غیررسمی  همین نظر را از قبل دارند. لحن فضای مجاز
هم هست، بسیار تندتر از کوبنده ترین نقدها در رسانه های رسمی است. 
غیر از چند یادداشـــت مشـــخصا پولکی که در چند سایت معلوم الحال 
ی۲  منتشر شده، نه بین مخاطبان و نه بین منتقدان کسی مدافع زخم کار
نیســـت و می شـــد در نیم خط، یا حتی کمتر از آن در دو کلمه نوشت »بد 

گاهیم همه بهتر از ما می دانند کیفیت  اســـت« و تمـــام، اما اتفاقا ما کـــه آ
ی۲ کار  ی در چه حد است، با دلایل بد بودن زخم کار سری دوم زخم کار
یم. قطعا سری اول این مجموعه طرفدارانی داشت و خیلی از آنها که  دار
امروز با شـــدت هرچه تمام تر منتقد ســـری دوم هســـتند، طرفدار اقتباس 
قبلی از شکسپیر بودند. پس چرا کار به اینجا کشید؟ هملت اثری نیست 
که در قیاس با مکبث اینقدر ضعیف تر باشـــد و کارگردان اقتباســـی که 
از هر دو نمایشنامه شده هم یک نفر است. می توانیم نتیجه بگیریم هم 
ی۲ می رســـاند، یعنی شـــبکه  ی یک را به زخم کار سیســـتمی که زخم کار
نمایش خانگی ایران، یک سیســـتم معیوب اســـت که پس از کسب چند 
موفقیت هیجانی اولیه رفته رفته دارد این معایب را بیشتر نشان می دهد 
گاهانه  یان که قرار گرفتن در این گردونه معیوب را پذیرفته و آ و هم مهدو

ی تا این اندازه ضعیف ساخته، خودش از دلایل این ضعف است.  کار
ی بد اســـت، ما را تا حدودی  بررســـی دلایل اینکه چرا ســـری دوم زخم کار
بـــه  انگیـــزه اصلی و متعـــارف و معقولی که باید از یک اقتباس مدنظر قرار 
بگیرد، رهنمون خواهد کرد. توجه به این نکته هم لازم اســـت که هملت 
برای یک اقتباس ایرانی ابتدا باید ایرانی هم بشود. احمد شاملو می گفت 
ترجمه عبارات »زنگ ها برای که به صدا در می آیند« )نام رمانی از ارنست 
ی  همینگوی( به فارسی می شود »حلوای که را می پزند؟« یعنی چنین کار
غیر از اصول اقتباس، نیاز به رعایت تدابیری که در ادبیات تطبیقی مورد 
گر کســـی می خواهد از شکسپیر یک اقتباس  اشـــاره قرار گرفته هم دارد. ا
ایرانی داشـــته باشـــد، طبیعتا ابتدا باید روح اثر او را بیابد و ســـپس برایش 
ی۲ چنین روندی را طی کرده است؟ کالبدی ایرانی بتراشد. آیا زخم کار

چگونه سریالی شبیه »زخم کاری۲« نسازیم
لقمان حکیم و مهدویان

هر بار تنها چیزی که می تواند من را به دیدن قسمت بعدی »زخم کاری« وادار 
، خنده دارتر  ، فاجعه تر کند، سوالی است که از خودم می پرسم: »از این بدتر

و ابلهانه تر هم می شود؟« 
مهدویان که روزی ادعای داکیودراما داشت و سعی می کرد از دراماتیزه کردن 
موقعیت ها بپرهیزد و به کاراکترهایش نزدیک نشود، حالا به گل درشت ترین 
تمهیدات ممکن برای تحت تاثیر قرار دادن تماشـــاگر متوســـل می شـــود. 
مهدویان به جای نزدیک کردن تماشاگر به قصه و شخصیت هایش، سعی 
می کند او را مرعوب و شوکه کند. آن هم با دم دستی ترین تمهیدات ممکن؛ 
، زدوخوردهای خنده دار  اسلوموشن های غرق آبی، کلوزآپ های بی دروپیکر
و کشتن شخصیت ها. البته مهدویان از اول هم بلد نبود ارتباطی حسی 
بین تماشاگر و آثارش برقرار کند، اما در دو فصلی که از زخم کاری دیده ایم، 
اوضاع وخیم تر شده است. فیلمنامه از این هم بدتر است. نه قصه ای، نه 
شخصیتی و نه موقعیتی که از دل روابط و اعمال شخصیت ها بیرون آمده 
، او  باشد. آش آنقدر شور است که مهدویان به جای نشستن کنار تماشاگر
را در مقابل خود می بیند و سعی می کند مرتبا غافلگیرش کند. سیاستی 
که تماشـــاگر را کاملا از مدار مشـــارکت در داســـتان بیرون می اندازد و او را 
بـــه موجـــودی منفعل تبدیل می کند. به این ترتیـــب و با وجود محتواهای 
بی شـــماری که از گاف های مهدویان در فضای مجازی موجود اســـت، 
نقد جدی سریال مهدویان، کار بیهوده ای است. در ادامه یادداشتم صرفا 
می خواهم با توجه به سریال »زخم کاری«، به روش لقمان حکیم، توصیه هایی 
به فیلمسازان جوان داشته باشم. توصیه کلی این است که برای ساخت 
فیلم و سریال، برعکس هر چه مهدویان در زخم کاری انجام داده را انجام 

دهید. در ادامه به چند توصیه جزئی هم اشاره می کنم:
1. هرچقـــدر کمتـــر از نماهـــای حـــاد و عجیـــب و غریـــب، اسلوموشـــن و 

ژانگولرهـــای دیگـــر در اجرا اســـتفاده کنید، تاثیر ایـــن تکنیک ها در جای 
خودشان بیشتر می شود. در غیر این صورت، این تمهیدات برای تماشاگر 
عادی می شود و هیچ کاری با او نمی کند. نکته خاص درباره اسلوموشن 
این است که این تکنیک برای کاراکتری است که تماشاگر با او آشناست. 
کاراکتری که در موقعیتی خاص، زمان برایش کند می گذرد و این گذر کند 
زمان به واسطه آشنایی تماشاگر با آن کاراکتر خاص، برای او نیز معنادار 
می شـــود. معرفـــی کاراکترهای جدید در اسلوموشـــن ماننـــد آنچه در فیلم 
مهدویان می بینیم، صرفا دست خالی شما را رو می کند و آب بستن تان 

به داستان را لو می دهد.
۲. وقتی یک فصل از سریال تان را ساختید، در ساختن فصل دوم عجله 
نکنید؛ وگرنه مجبور می شوید مثل زخم کاری۲، اول فصل جدیدتان نفری 
یک تلفن به دست کاراکترهایتان بدهید تا یکی یکی حرف ها و اعمال فصل 
قبل شان را پس بگیرند و راه را برای ساختن فصل دوم هموار کنند. اگر مثل 
- بفروشی دارید، بدانید که بدون قصه و کارگردانی در  مهدویان قصد بساز

سینما، نمی توانید تا ابد بفروشید و یکجا )حوالی قهقرا( تمام می شوید.
3. کاراکترهایتان باید برای هر عملی که انجام می دهند،  انگیزه و هدف 
داشـــته باشـــند. برای این مورد، فیلمنامه زخم کاری را )در صورت وجود( 
بخوانید و در آن به همه اعمال کاراکترها از قسمت اول فصل اول تا آخرین 
، دقت کنید. در قدم بعد سعی کنید جای خالی  انگیزه  اعمال قسمت آخر
را در فیلمنامه با کلمات مناسب پر کنید. اینکه مرتب از کاراکترها کلوزآپ 
بگیرید و اشک شان را دربیاورید، خلأ  انگیزه آنها را پر نمی کند. تنها اتفاقی 
که می افتد، هدر رفتن بازیگر است. به ویژه اگر آن بازیگر مثل جواد عزتی از 

مستعدترین بازیگران دو دهه اخیر سینمای ایران باشد.
4. برای »اقتباس« از آثار داخلی شروع کنید. دقت کنید که نسخه درستی 
را از این آثار در دســـت داشـــته باشـــید. مثلا ســـراغ آن نســـخه از شـــاهنامه 
کـــه مهدویـــان خوانـــده نروید. همان نســـخه ای که داســـتان آرش کمانگیر 

ضمیمه اش شده و فردوسی اش فاشیست است. اگر هم به سراغ ادبیات 
خارجی می روید، در شروع کار به سراغ آثار سبک تر بروید. مثل مهدویان، 
« نخوانده سراغ »مکبث« نروید. همچنین توجه داشته باشید  »شازده کوچولو
که یک اثر اقتباسی همانند هر اثر غیراقتباسی  باید متکی به خود باشد. اگر 
تماشاگر نفهمد نیازها و جهان بینی  شخصیت های داستان تان چیست، 
مشکل با حواله دادن به شخصیت های آثار دیگر حل نمی شود. خلاصه 
اینکه از بلندی های کوتاه تر برای شـــروع اســـتفاده کنید و عجله ای برای 
فتح دیگر بلندی ها نداشته باشید. این طوری ممکن است در فصل اول 
یکی از کاراکترهایتان مکبث باشد و در فصل بعدی مجبور شوید ناگهان 

مکبث تان را به پدر هملت تبدیل کنید.
5. اگر بلد نیستید دیالوگ بنویسید، لازم نیست نویسنده اثرتان باشید. آن را 
به یکی دیگر بسپارید.در غیر این صورت مجبور می شوید دست به کارهای 
عجیبی بزنید. مثلا ممکن است یک دیالوگ را بردارید و در جاهای خالی 

فیلمنامه، با دستور )ctrl+v(  کار را دربیاورید.
6. سال هاست که در تاریخ سینما، یک نفر به عنوان کارگردان در پروژه ها 
حضور دارد. حین کار گهگاهی به مونیتور نگاه کنید و در حالت اتوپایلوت 
کارگردانی نکنید. حتی اگر مثل زخم کاری تکلیف معلوم بوده و قرار باشد 
در هر قسمت چندین اسلوموشن، ده ها گریه در کلوزآپ و چند فقره قتل 
به خورد تماشـــاگر بدهید. توجه کنید که آشـــنا کردن تماشـــاگر با ادوات و 
عوامل فیلمسازی، وظیفه شما نیست. عوامل، رهگذران، تجهیزاتی مثل 

... لازم نیست در قاب دیده شوند. بوم صدا و
سرتان را درد نیاورم. عبرت های وضعیت فعلی فیلمسازی مهدویان کم 
نیستند. اگر شما هم به همان دلیلی که اول یادداشت نوشتم می خواهید 
به ســـراغ قســـمت بعدی زخم کاری بروید، خیال تان را راحت کنم. پاســـخ 
سوال ابتدای یادداشتم همواره تکراری است: »می شود«. از حق نگذریم 

مهدویان در این زمینه توانمندی  شگرفی دارد.

زخم کاری بر پیکر مکبث

بیایـــد به طـــور فرضـــی خودمـــان را در موقعیتـــی قرار دهیم که ســـریال زخم 
ی۲ ســـاخته نشـــده و به ما پیشـــنهاد شده اســـت که هملت شکسپیر  کار
را به عنوان دنباله ای بر مکبث شکســـپیر تبدیل به فیلمنامه یک ســـریال 
1۰ الی 15 قســـمتی کنیم. اول ببینیم ماجرای مکبث چیســـت و هر کدام 
از شـــخصیت های ســـری اول زخم کاری معادل کدام شـــخصیت در آن 

نمایشنامه بوده اند. 
ماجـــرا بـــا پیـــروزی اســـکاتلند در جنگـــی مقابل نروژ به ســـبب دلاوری دو 
سردار به نام های مکبث و بنکو شروع می شود. آن دو در راه بازگشت سه 
زن جادوگر را می بینند که به مکبث مژده  سپهسالاری و سپس پادشاهی 
کوردو و به بنکو مژده ای عجیب می دهند که پادشاهان بعدی از نسل او 
خواهند بود اما خودش به تخت نخواهد نشســـت. بلافاصله بعد از مژده  
جادوگران، فرستاده ای از جانب شاه، مکبث را سپهسالار خطاب می کند 
و اولین پیشگویی زنان جادوگر به واقعیت می پیوندد. مکبث به این فکر 
گر مژده  اول اتفاق افتاد، پس مژده دوم هم محقق می شود و  فرو می رود که ا
ی پادشاه خواهم شد. او این موضوع را با همسرش، لیدی مکبث،  من روز
در میان می گذارد. آن دو در آخر تصمیم به قتل پادشاه می گیرند و با طرح 
نقشـــه ای پادشـــاه را که میهمان خانه شـــان بود، به وســـیله  خنجر نگهبان 

می کشـــند. بعد از مرگ پادشـــاه اتفاقات عجیبی در شـــهر رخ  می دهد که 
همه آنها را شـــوم می دانند. با افشـــا شـــدن خبر قتل شـــاه، پســـران شـــاه، به 
ی به نام مکداف، از ترس جان پا به فرار می گذارند. با این کار  همراه سردار
همه بیشـــتر به آنها مظنون می شـــوند و مکبث با اســـتفاده از این موقعیت 
بر تخت می نشـــیند. اینجاســـت که دومین مژده جادوگران به مکبث هم 
گاه مکبث یاد مژده ای می افتد که به بنکو داده شـــده  محقق می شـــود و نا
است و سه قاتل را برای کشتن زن و فرزند بنکو اجیر می کند. در مبارزه ای 
ناجوانمردانه بنکو کشته می شود، اما پسرش به سرعت از مهلکه می گریزد. 
مکبث و همسرش در طول این مدت بار سنگینی از عذاب وجدان را بر 
دوش می کشـــند، اما هرکدام به شـــیوه  خود این عذاب را تحمل می کند. 
سرانجام این عذاب وجدان کارشان را به جنون می کشاند. مکبث می گوید 
که شـــبح بنکو را می بیند و همســـرش هم با دیدن دســـتان خون آلودش، 
خودش را می کشد. پسران شاه مقتول وارد جنگ با سپاه مکبث می شوند 
و مکبث با وجود مقاومت بسیار به دست مکداف کشته می شود و در آخر 

سلطنت به صاحب اصلی اش، یعنی پسر بنکو باز می گردد. 
خب مشـــخص اســـت که ســـری اول زخم کاری در انتها از این ریل روایی 
خارج شـــد که این موضوع بحث ما نیســـت. در هیچ خوانشـــی از مکبث، 

کسی از پسر یا جانشین او حرفی نمی زند اما در زخم کاری این شخصیت 
وجود داشـــت و بی اینکه دینامیک مشـــخصی داشـــته باشد، نقش یکی 
از پیچ و مهره های دســـتگاه فیلمنامه را ایفا می کرد. او میثم، پســـر مالک 
و ســـمیرا اســـت و حالا در ســـری دوم زخم کاری قرار اســـت معادلی برای 
، هنرپیشـــه ای در قواره جواد  شـــخصیت هملت باشـــد. در ســـری اول کار
عزتی بار بازنمایی شخصیت اصلی را به دوش می کشید و در سری دوم 
هنرپیشـــه ای بســـیار جوان تر به نام مرتضی امینی تبار از یک نقش فرعی و 
پرداخت نیافته در بخش اول، به بخش دوم می آید تا جای هملت بنشیند 

و به علاوه، بار امروزی کردنش و ایرانی کردنش را هم با حس و تکنیک های 
یگری اش به دوش بگیرد. به نظر می رسد این صلیب از توان شانه های  باز
چنین هنرپیشه ای خیلی سنگین تر باشد. در سری اول نعمت ریزآبادی، 
عموی بزرگ خاندان، در جایگاه شاه اسکاتلند قرار داشت و کسی که مالک 
را کشت، دختر عمویش منصوره بود. کسی به اسم طلوعی هم در داستان 
حضور داشت که هیچ گاه چهره اش دیده نشد اما حرفش مرتب به میان 
می آمد. یک دختر بچه ای هم در قصه حضور داشـــت که همیشـــه برای 
مالک پیشگویی می کرد و کار جادوگران داستان مکبث را انجام می داد. 

آیا هملت دنباله ای بر مکبث است؟

حالا باید به سراغ هملت بیاییم و ببینیم سری دوم زخم کاری به چه ترتیبی 
از آن اقتباس شده است. ماجرای هملت این است که در دانمارک یک شاه 
می میرد و برادرش با همسر او ازدواج می کند و بر تخت می نشیند. پسر این 
پادشاه فقید که نامش هملت است، به کاخ برمی گردد و این ماجرا را می بیند 
و یـــک شـــب در خـــواب روح پـــدرش به او می گوید که عمویت من را کشـــته 
اســـت. با ورود یک دســـته بازیگر دوره گرد، هملت برای اطمینان از صادق 
بودن رویایش آنها را وامی دارد تا نمایشنامه ای را در حضور شاه روی صحنه 

ببرند که به نوعی بازآفرینی ماجرای کشته شدن یک شاه به دست برادرش 
بود. شاه با دیدن این صحنه طاقت از کف می دهد و سالن را ترک می کند 
که همین هملت را در درستی رویایش مطمئن می کند. هملت بلافاصله 
بعد از این ماجرا سراغ مادرش می رود و نزاعی جدی بین آنها در می گیرد. او 
حین این نزاع وقتی ســـایه ای را پشـــت پرده اتاق می بیند، فکر می کند سایه 
عمویش را دیده و با فرو کردن شمشـــیری در ســـینه اش، صاحب آن سایه را 
می کشد. هملت سپس می فهمد که صاحب آن سایه، پدر معشوقه اش اوفلیا 

بوده است. عموی هملت که می خواهد برادرزاده اش را مخفیانه بکشد، او 
را به انگلستان می فرستد، اما به دلایلی نقشه قتل به هم می خورد. از آن سو 
برادر اوفلیا به دنبال انتقام پدرش است و می خواهد هملت را بکشد. اوفلیا 
هم از شدت اندوه دیوانه شده و پس از آنکه چند گل از کرانه رود می چیند، 
خودش را در آب می اندازد و می میرد. هملت باز می گردد و عمویش در ظاهر 
، هملت و  می خواهد بین او و برادر اوفلیا صلح برقرار کند. به درخواست او
برادر اوفلیا به مبارزه ای نمادین تن می دهند. شاه به برادر اوفلیا شمشیری 
گین می دهد و جامی زهرآلود هم برای نوشیدن هملت کنار می گذارد.  زهرآ
جام زهرآلود را مادر هملت به اشتباه می نوشد. شمشیرها هم جابه جا می شوند 
و هم هملت و هم برادر اوفلیا، با شمشیر زهرآلود زخمی می شوند. هملت 

قبل از مرگ حمله می کند و عمویش را هم می کشد. 
با این اوصاف، طلوعی که نقش آن را کامبیز دیرباز بازی می کند، به جای 
کلودیوس عموی هملت نشسته است. سمیرا که در سری اول زخم کاری 
به جای لیدی مکبث قرار داشـــت، حالا جای گرترود مادر هملت اســـت. 
، برادر  رضا شـــفاعت جای پدر اوفلیا اســـت و شـــیدا خود اوفلیا. شـــهریار
شیدا هم جای برادر اوفلیا را می گیرد. وقتی هملت را به عنوان بستری برای 
دنباله سازی بر اقتباسی سریالی از مکبث در نظر بگیریم، بلافاصله خواهیم 

فهمیـــد یکـــی از اصلی تریـــن چالش های کار این اســـت که لیدی مکبث 
تبدیل به گرترود می شود. زنی فتنه گر که شوهرش را برای قتل قدرتمندترین 
مرد آن قلمرو تحریک می کند و درنهایت خودش هم دیوانه می شود، حالا 
قرار اســـت زنی منفعل باشـــد که از مردی قدرتمند به مرد قدرتمند دیگری 
دست به دست شده است. وقتی خروجی کار محمدحسین مهدویان را 
می بینیم متوجه می شـــویم که چالش ها خیلی فراتر از تبدیل شـــخصیت 
لیدی مکبث به گرترود است. مالک یا همان مکبث با اینکه در سری قبل 
مرده بود، در سری دوم دوباره زنده می شود تا پوستر زخم کاری۲ به تصویر 
پرطرفـــدار او آذیـــن شـــود اما عملا هیچ نقشـــی در کار نـــدارد. مالک حتی 
نقش روح پدر هملت را هم بازی نمی کند و فقط از گور برخاسته تا زندگی 
مخفیانه ای داشـــته باشـــد که در آن کاری به جز ســـیگار کشیدن ندارد. او 
عملا به قصه آویزان شده و درحالی که مخاطب مرتب منتظر هر کنشی از 
جانب این شـــخصیت اســـت، با حضور منفعل و ملال آوری که کنش آن 
در حد یک قاب عکس مخفی شـــده در صندوق اســـت، دنبال کنندگان 
قصه را آزار می دهد. در عوض منصوره که در پایان سری اول گریخته بود، 
یگرش نمی خواست در سری دوم کار کند، در همان قسمت های  چون باز

ابتدایی، مرده نشان داده می شود.

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

میلادجلیلزاده
خبرنگارگروهفرهنگ

سریال عروس ژاپنی ساخته می شود
یا« این روزها مشـــغول  لیلـــی عـــاج، کارگـــردان فیلم ســـینمایی »ســـرهنگ ثر
یال »مهاجر ســـرزمین آفتاب« برگرفتـــه از کتابی به همین نام  پیش تولیـــد ســـر
اســـت تا داســـتان زندگـــی کونیکو یامامورا، یک مادر ژاپنـــی را روایت کند که 

فرزندش در جنگ شـــهید شده است. 
این کتاب به کوشـــش حمید حســـام و مسعود امیرخانی برگرفته از خاطرات 
کونیکو یامامورا مادر شهید ژاپنی است. زنی که بعد از آشنایی با مرد مسلمان 
، ژاپـــن را به مقصد ایران ترک کرد و بعد از مهاجرت نام  ایرانـــی و ازدواج بـــا او
سبا را برای خود انتخاب کرد. پیش از این مقام معظم رهبری هم در تقریظی 
به این کتاب نوشته بودند که »سرگذشت پرماجرا و پرجاذبه این بانوی دلاور 
که با قلم رســـا و شـــیوای حمید حســـام نگارش یافته اســـت، جدا خواندنی و 
کید داشـــتند که  آموختنـــی اســـت.« ایشـــان در بخش دیگـــری از این متن تا
»ساخت فیلم براساس زندگی خانم بابایی، حرکت مهم و موثری در جهت 
معرفی و آبرو بخشـــیدن به خانواده اســـلامی و مرد مســـلمان اســـت و نباید از 
آن غفلت شـــود.« حالا ســـازمان ســـینمایی ســـوره قصد دارد با کســـی که این 
یال خاطـــرات کونیکویامامورا را  ی پرده دارد، ســـر یا« را رو روزهـــا »ســـرهنگ ثر
یال اقتباســـی از کتاب »مهاجر ســـرزمین آفتاب« اســـت  کلید بزند. این ســـر
که خود لیلی عاج فیلمنامه اش را خواهد نوشـــت. ســـازمان ســـینمایی سوره 
یال »ســـوران« را با اقتباس از کتاب »عصرهای کریســـکان«  پیش از این ســـر
 » یال »بوقچی« را با اقتباسی از کتاب »آبنبات هل دار ساخته بود و امروز سر

در دست ساخت دارد. 

دست پر  ستاد جشنواره چهل ودوم فیلم فجر 
مجتبـــی امینـــی، دبیـــر چهل ودومین جشـــنواره فیلـــم فجـــر در گفت وگویی 
تلویزیونـــی از شـــرایط فعلـــی این جشـــنواره خبـــر داد و گفت: »آثـــار متنوع به 
جشـــنواره رســـیده اســـت و از کارگردانـــان قدیم و جدید در ایـــن دوره حضور 
خواهند داشـــت و بیش از 1۰۰ اثر در بخش ملی ثبت نام کرده اند. دســـت به 
ترکیب ســـتاد هم نزدیم و چند نفری هم اضافه شـــدند، برای مثال ســـیمون 
سیمونیان در دبیرخانه جشنواره و مسعود نجفی در روابط عمومی جشنواره 

حضور خواهند داشت.« 
امینی همچنین افزود: »جشنواره بین المللی فیلم فجر چند ماهی است که 
کارش را آغاز کرده است. امسال ارسال آثار به دبیرخانه در بخش های ملی و 
بین الملل 3۰ آبان به کار خود پایان داد و این آخرین زمان مهلت ارسال آثار 
بود. آثار متنوع و چشمگیری در این دوره به دبیرخانه جشنواره ارسال شده 
اســـت. ما انتظار نداشـــتیم که امسال از جشنواره فجر تا این اندازه استقبال 
شـــود و هنرمنـــدان، صاحبـــان آثار و فیلمســـازان به این میـــزان اثر تولید کرده 
ی گفـــت: »در بخش  باشـــند و تـــلاش کنند آثارشـــان به جشـــنواره برســـد.« و
ملی بیش از 1۰۰ اثر ثبت نام کرده اند. این درحالی اســـت که ســـال گذشـــته 
۷5 اثر برای حضور در جشـــنواره ثبت نام کرده بودند.« امینی افزود: »حضور 
ی است و ما  یان پویا و تازه نفســـی در صنعت فیلمســـاز فیلم اولی ها نوید جر
می خواهیم شـــرایط خوبی را برای فیلم اولی ها فراهم کنیم و در آینده نزدیک 
اتفاقات خوبی در جشـــنواره برایشـــان رقم خواهد خورد و اعتماد ویژه ای به 

فیلم اولی ها در جشـــنواره امسال خواهد شد.« 

خزعلی: نگفتم طلبه ها بازیگر شوند
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت وگو با برنامه »و 
« شبکه آموزش در پاسخ به اینکه سخنانش درباره طلبه های بازیگر یک  اما امروز
ایده صرف بوده است یا برایش برنامه ریزی داشته اند، بیان کرد: »این بحث نه ایده 
بود و نه برنامه ریزی  برایش انجام شده است. پیشنهادی در یک جمع خصوصی 
از )طـــرف خانم هـــای طلبه( مطرح کردند کـــه توانمندی هایی دارند و کارهایی 
هم کرده اند؛ فیلمنامه نوشـــته اند و می توانند در زمینه فیلمســـازی، کارگردانی و 
تربیت بازیگر فعالیت کنند؛ نه اینکه بازیگر شوند، چون بعضی تعبیر کرده اند 
که خانم های طلبه می خواهند بازیگر شوند.«  او اضافه کرد: »بحث، کمک در 
تربیت بازیگر بود. ما هم مثل همه نشست هایی که با جوانان داریم، وظیفه مان 
این است که از توانمندی ها و استعدادهایی که جوان ها دارند استقبال کنیم. 
ما گفتیم در حد توان مان کمک می کنیم. شما بروید آموزش ببینید، طبیعتا باید 
با مهارت باشـــد، ما هم پشـــتیبانی می کنیم از اینکه شما آموزش ببینید. حیطه 
... حیطه های مهارتی است که استعداد می خواهد و همه اقشار از  ، شعر و هنر
دانشجو و طلبه باید شناسایی شوند.« خزعلی درباره تخصص طلبه ها در تربیت 
بازیگر نیز پاسخ داد: »گفتند می خواهیم وارد این عرصه شویم و یاد بگیریم، ما 
هم گفتیم پشتیبانی و معرفی می کنیم. ما که خودمان در کار اجرایی نیستیم و 
دســـتگاه هایی که متصدی هســـتند، آموزش می دهند.«  خزعلی درباره بحث 
بازیگران طلبه  عنوان کرد: »اصلا بحث بازیگری نبود؛ اینها شیطنت هایی است 
که همیشـــه وجود داشـــته است. طبیعت کار این است که کسانی که استعداد 

دارند آموزش ببینند. اینها زمان می برد نه اینکه الان کارگردان شوند!«

درباره سریال زخم کاری ۲
خون کاری در رگ درام

یتم و رمق  زخـــم کاری ۲ در چنـــد قســـمت اخیر و پـــس از اینکه کمی از ر
افتـــاده بـــود و بر مدار تکرار می چرخید، بار دیگر با چند رخداد تازه جان 
گرفت. گویی خون به رگ درام برگشت و تعلیق و التهاب لازم برای قصه ای 
جنایی-معمایی فراهم شد. گاهی یکی دو اتفاق می تواند قصه را از مدار 
تکرار و یکنواختی خارج کرده و با مولفه های ژانری خود هماهنگ کند. 
حالا در این ســـه قســـمت اخیر شـــاهد این اتفاق در زخم کاری هستیم و 
ســـریال به اوج خود برگشـــته است. مرگ ســـه تا از شخصیت های قصه، 
)فرنهاد، شفاعت و شیدا( گرچه جان کاراکترها را گرفت اما جانی دوباره 
به قصه بخشید و آن را در فرازی دیگر از تداوم درام قرار داد که از ظرفیت 
تعلیق آفرینی بیشتری برای جذب مخاطب برخوردار شود. گرچه به نظر 
می رسد این مرگ های متوالی شاید به زمان بیشتری برای ایجاد غافلگیری 
نیاز دارد تا مخاطب بتواند آنها را هضم کند اما انگار مهدویان قصد دارد 
یجی برخی شـــخصیت های قصه، فضا را برای بازگشـــت  بـــا حذف تدر
شخصیت محوری و مهجو رمانده یعنی مالک مالکی فراهم  کند تا این 
قهرمان پنهان داستان، در موقعیتی به قصه رجعت کند که بازگشتش با 
شـــوکتی قهرمانانه همراه شـــده و حضوری مقتدرانه داشته باشد. ضمن 
اینکـــه از ســـوی دیگر وجوه خبیثانـــه طلوعی در جنایات که رخ می دهد 
بیشـــتر رو شـــده و ضد قهرمان قصه تقویت می شود تا رویارویی مالکی و 
طلوعی به مثابه نبرد نهایی، فینالی جذاب را رقم بزند. مرگ شفاعت به 

دلیل تصادفی ماجراجویانه از یک ســـو و خودکشـــی شیدا دخترش پس 
از جدال با برادرش شـــهریار بر ســـر ماجراهای عاشـــقانه با میثم از ســـوی 
کی قرار داده و بحران درام را بسط  ک هولنا ، حالا قصه را در یک مغا دیگر
می دهد تا هم با یک جدال درون خانوادگی و هم یک جدال رقابتی مواجه 
شویم که حالا سه ضلع پیدا کرده است. در واقع جدال طلوعی و مالکی 
با خانواده شفاعت هم گره خورده و عمق و ابعاد این بحران را بیشتر کرده 
است. ضمن اینکه درون خانواده شفاعت هم شکافی افتاده که می تواند 
التهابی تازه در درون کلیت قصه باشد. با مرگ شفاعت، شهریار که به 
انتقام گیری از میثم برافروخته شده بود حالا با مرگ شیدا می تواند از مدعی 
به متهم تبدیل شده و ضمن تحمل عذاب وجدانی شدید، دشمنی میثم 
را هم برانگیزد و حتی نفرت ســـیما را هم در پی داشـــته باشـــد. در واقع با 
مصائبی که بر خانواده شفاعت آوار شده هم این خانواده از درون پاشیده 
و هم جبهه تازه ای در برابر طلوعی شـــکل گرفته که ممکن اســـت جدال 
بین شهریار و میثم را به اتحاد آنها برای مقابله با دشمن و رقیبی مشترک 
گر شـــهریار همچنان در جبهه مقابل میثم به جدال  تبدیل کند. حتی ا
با او ادامه دهد، باز هم قصه در موقعیت جدیدی قرار گرفته که نفرت ها 
و کینه ها و میل به انتقام جویی در یک درهم تنیدگی عاطفی، تنور یک 
جدال پر جنون را داغ کرده و هر کدام از آنها را برانگیخته تا زخمی کاری 
به دیگری بزند. حالا پس از چند قسمت رخوت و رکود دراماتیک، شاهد 
تغییری اســـتراتژیک در روند داســـتان هســـتیم که می تواند مخاطب را در 
یک التهاب و تعلیق ممتد با خود همراه کند و چه بسا با غافلگیری های 

تازه به اوج هیجان برساند. به عبارت دیگر می توان گفت با فصل تازه ای 
از سریال در درون فصل دوم مواجه هستیم که شخصیت ها بی نقاب تر 
به نبرد با یکدیگر رفته اند. شاید بعد از این، آنکه بیش از همه از زخمی 
کـــه بـــر جان زده شـــده جان بگیرد و  علیـــه وضعیت موجود طغیان کند، 
ســـیما باشـــد. مواجهه تهاجمی و تهدیدآمیز او با طلوعی در بیمارستان 
نخستین ورق این بازی رو بود که بعد از این به نبردی نهایی میان سیما 
و طلوعی منجر شد. به ویژه اینکه سیما کینه قدیمی نسبت به طلوعی 
داشـــته و منتظر فرصتی برای زخم زدن به او بود. از آن طرف هم با مرگ 
شـــیدا و پریشـــانی میثم، ســـمیرا هم از این زخم کاری بی نصیب نبوده و 
حالا در موقعیتی قرار گرفته که می تواند زهرش را به طلوعی بزند. در واقع 
در چند قســـمت گذشـــته، زمینه و بســـتر دراماتیک لازم برای آنکه قصه 
به نقطه اوج نزدیک شـــود فراهم شـــده و سریال با وجود اینکه جواد عزتی 
ینگ قصه قرار دارد، داغ شده و می تواند مخاطب را  همچنان در گوشه ر
راضی نگه دارد. بسیاری از مخاطبان از اینکه جواد عزتی در این فصل 
حضور حاشیه ای داشته گلایه داشتند، گرچه او نه حذف که معلق شده 
بود تا درام به نقطه ای برســـد تا بازگشـــت او از منطق و اثربخشی بیشتری 
برخوردار شود. حالا به نظر می رسد قصه دارد به آن نقطه نزدیک می شود. 
موقعیتی که میثم در مخاطره آمیزترین شـــرایط خود قرار دارد و بازگشـــت 
پدر می تواند برای او به مثابه منجی باشـــد. بازگشـــتی که شاید مرهمی بر 
زخم کاری ای باشد که بر جان میثم نشسته است. شاید حالا بتوان گفت 

نبرد نهایی نزدیک است. 
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